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میبدی: هم میهنانم، اجازه بدهید که آخرین دیدار را داشته باشیم در سال کهنه، سالی که داریم به ساعات پایانی آن نزدیک می شویم و روز چهارشنبه سوری با کی؟ با دکتر اسماعیل نوری علا عزیز دورد بر شما.
نوری علا:  سلام عرض می کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان بسیار گرامی این برنامه.
میبدی: قربان شما تشکر، ما سراپا گوش هستیم آقای دکتر نوری علا. 
نوری علا: بله عرض کنم آقای میبدی، من امروز از صبح فکر داشتم می کردم که چه برنامه ای را برای شما تهیه ببینم،  بعد فکر کردم که صحبتی را که هفته پیش کردم می شود به صورتی با آمدن این سال نو، فصل نو و روز نویی که در راه است توأم بکنم و مجموعه را با یک نوشته ای از خودم تقدیم دوستانم بکنم. من هفته گذشته یک نیم بیت از حافظ را خواندم که می گفت: «سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند» و اشاره کردم به این شیوه شاعرانه که می شود از طریق روشی که به آن می گویند «شخصیت بخشی» یا در زبان فرنگی به آن می گویند            بسیاری از احساس ها و فکرهای خودمان را در هم فشرده کنیم و از آن یک ملغمه نیمه روشن، نیمه تاریک بسازیم که قابلیت تفسیر شدن و رمزگشایی را پیدا می کند. مثلا در همین مورد نیم بیت حافظ، می شود سئوال های متعددی را مطرح کرد. این کیست که حافظ ویژگی های شخصی او را از لحاظ ظاهر و از لحاظ باطن، در این جمع می کند که از او به عنوان سرو خودش سخن بگوید و ما را وا می دارد که در مورد این انتقال شخصیت یک آدم به یک سرو به اندیشه و بحث بنشیند. واقعآ او کیست؟ دوست است یا معشوق حافظ است؟ چرا در نظر حافظ او مثل سروه است؟ آیا قد بلند او موجب این تشبیه شده ؟ یا همیشه سبز بودن اوست که این کار را می کند؟ و چرا حافظ او را سرو چمان می خواند؟ آیا منظورش نوع راه رفتن و خرامان رفتن این آدم است؟ و تازه می گوید که این سرو، این آدمی که با این خصوصیات هست، میل چمن نمی کند، چرا واقعا سرو حافظ کنج خانه نشسته و بیرون نمی آید؟ ما هر کداممان با پاسخی که به این پرسش ها می دهیم، در واقع تبدیل می‌شویم به معبر و مفسر و تاویل کننده سخن حافظ. کاری که در واقع خاصیت و ماهیت اصلی شعر است. و ما با هر پاسخی که به این پرسش ها می دهیم و می کوشیم پرده های ابهام را از روی شعر حافظ کنار بگذاریم، اغلب فراموش می کنیم که ما داریم خودمان را، طرز تفکر و علائق و سلیقه خودمان را افشا می کنیم و می گوییم که حافظ اینطور گفته، چون اینطور فکر می کنیم. یعنی می خواهم بگویم که ابهام شعری باعث می شود که شنونده و خواننده هر دوتا همراه با شاعر، در یک قایق بنشینند و اساسآ شنونده و خواننده، با این دری که با ابهام شاعر به روی شعر خودش گشوده، وارد شعر او می شوند و سعی می کنند که به شعر او معنا بدهند. معمولا ما وقتی که یک روزنامه می خوانیم یا خبر می خوانیم، در واقع یک کسی دارد گزارشی به ما می دهد، از ما نمی پرسد که شما راجع به این قضیه چه فکر می کنید؟ اما کار شعر متفاوت است.  شاعر می‌آید یک امر مبهمی را می گذارد جلوی ما و به ما می گوید بیا و معنی کن. باری من 21 سال پیش در اخرین بهاری که همراه یار و همسفر خودم شکوه میرزادگی در لندن اقامتی 20 ساله داشتیم و قرار بود که مهاجرت بکنیم بیاییم به آمریکا، در حال و هوای بهاری آن روزها مشغول نوشتن شعری شدم که به راستی از ناخودآگاه من سرزده و بروی کاغذ آمده بود و من نسبت به تمثیل ها و نمادهایی که در آن به کار رفته بود و کار من را کلا مبهم کرده بود، چندان اشراف و آگاهی نداشتم. آنچه که در این شعر مطرح می شد، داستان یک درخت فندق پیری است که در فصل بهار قرار گرفته و عرض کنم که واکنش این درخت فندق پیر را در برابر آمدن بهار سعی می کند نشان بدهد. اما این روزها که 21 سال از آن شعر پیرتر شده ام و حالا که خودم را در محاصره بهاری دیگر می یابیم، که بی اعتنا به تک تک ما می آید و زمستان را فراری می‌دهد و درختان را بر برگ و گُل می نشاند، یاد این شعر در ذهنم می چرخد. و لذا فکر کردم امروز ضمن عرض خجسته باد نوروزی به هموطنانم و همزبانانم که این صدا را می شنوند، این شعر را برای شما و شنوندگان ارجمند این برنامه بخوانم. بی آنکه واقعا بخواهم تفسیر خودم را از مواجهه این درخت فندق پیر با بهاری که سر می رسد و جان و جهان ما را به تلواسه ای سرخوش می کشاند بازگو کنم. شاید شما بهتر از خود من به درون آن خیره بشوید و راز و رمز این گفتگو و این معاشقه، این سخن طبیعت زده من، او و ما را کشف بکنید. با اجازه شما شعر را می خوانم. اسمش است «بر کمرگاه بهار»
   چراغ را که خاموش می کنی
بر کمرگاه بهار
      جوان می شود
                  فندق پير؛
جام لاله را از هوش زمين پر می کند
و از نسيم تـُرد کلاهی می دزدد
به وسعت شکوفه ی گم خيالی که
                                هم اکنون
                                          از جشنواره ی آفتاب می آيد   
 آی   
جام شرابم کو؟
بدين سرخوشی که من از مدار آفتاب می گذرم
نام تو بر ماهواره ها سرود سفر خواهد شد؛
بدين عاشاقانه نفسی که در نسيم گيسوان تو جاری است
صحرا
    در سروده های من
                    سراب و شراب را از پيوندی کهنه شان می رهاند   
آی   
بدين خرمی که بهار از کوچه ی نوروز می گذرد
درخت فندق پير از رؤياهای تلخ، تهی خواهد شد 
 تهی شده از شب
خالی از سرمايی که از خان زال می گذرد
ايمن از تير اسفنديار
پاورچين می گذرد
تمنای بهار
از رگ فندق:
تا زايش گرهی سپيد و چوبين
در صدفی قهوه ناک و چاکيده
که از روزن دگرديسی ِ خويش
به عمر پروانه های رنگين می انديشد و
                                       در طلوع رنگين کمان
                                                           منفجر می شود،
تا لبخنده ای کوچک از تو
که در گلويم به چابکی فرو می چکد و
ستاره ای را در رگ سرخم می گشايد
که پنجره ی آينده را
از تصوير گل ميخ های کهن پر می کند 
 
بدين سرخوشی
در بهاری که منتظر هيچ کس نمانده است
در بارانی که صليب های گمشده را شستشو می دهد
و صورت گلدسته ها را
                   می چرخاند
به سوی ماهواره ی که هم اکنون از مدار ما می گذرد 
بدين سرخوشی،
در ترانه ی عشقی
که از هفت سين زبان رد می شود
و روز نو را
         مثل کبوتران نقاشی
                       در کيسه ی پستچی ها خالی می کند   
 آی   
جام شرابم کو؟
کيست که اينگونه آسيمه سر به در می کوبد و
                                            از ما عيدی می خواهد؟
کيست اين که پشت چشم های پنجره می نشيند
و در فرهنگ ها
معنای ما را به هم می دوزد؟
کيست اين که بر کمرگاه بهار
از هفتخوان انتظار بيرون می آيد و
مويش، همه، به نقره ی بافته می ماند؟
 آی آی   
فقط بوسه ای وامم ده
                    تا صد چندانش را به پای خنده ی بی باک تو
                                                                بهار کنم،
که شراب بوسه ی تو
از تُنگ خواب مست تر است
وقتی چراغ را خاموش می کنی
و سبزه ی بهاری را
        به خانه ی بازوان من
                            می سپاری   
